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چکیده 
یکــی از بنیادی‌تریــن مباحــث در مطالعات دینی، مبحث ادیان ابتدایی اســت. پژوهش دربــارۀ ادیان ابتدایی 
از ســدۀ نوزدهم میلادی آغاز شــد. رشــته‌ای که مطالعه در این زمینه را عهده‌دار شــد »انسان‌شناســی« و ســپس 
»انسان‌شناســی دیــن« نــام گرفــت. ایــن رشــته به‌تدریــج از مســألۀ »خاســتگاه« فراتــر رفــت و برای شــناخت دین 
کــه نمادهــا مهم‌تریــن اجــزاء فرهنــگ هر جامعه  و ریشــه‌های آن بــه مطالعــۀ فرهنــگ جوامــع روی آورد و از آنجا
را تشــکیل می‌دهنــد، شــناخت نمادهــای هــر فرهنگــی لازمــۀ شــناخت فرهنــگ و دیــن آن جامعــه اســت. ایــن 
کــه در باورهــا و آئین‌هــای  کهــن اقــوام ترکمــن را  مقالــه می‌کوشــد انسان‌‌شناســی نمادیــن تصــورات و باورهــای 
کهــن و  شــمنی ایــن اقــوام می‌‌گنجــد، مــورد پژوهــش قــرار دهــد. باورهــای شــمنی از اعتقــادات و باورهــای 
پیشــین اقــوام ترکمــن اســت. در بیــن ترکمن‌هــا آئین شمنیســم شــیوۀ درمانی اســت که مبتنی‌بــر باورهای کهن 
کــه به‌تدریــج بــا باورهــای دینــی آمیختــه شــده‌اند و نمادهایــی از  قومــی همچنــان روح‌پنــداری مرســومی اســت 
آئین‌هــای شــمنی بــا آمیختگی‌هــای دینــی تــا بــه امــروز بــه حیــات خویــش ادامــه داده‌انــد. هــدف اصلــی ایــن 
پژوهــش بررســی مفاهیــم بنیادیــن نمادهایــی اســت کــه از باورها، آئین‌ها و مناســک شــمنی اقوام ترکمــن که از 
ادیــان ابتدایــی آن‌هــا نشــأت یافتــه اســت. پرســش‌های اساســی پژوهــش عبارتنداز: شــمن‌ها به‌عنوان بخشــی 
از درمان‌گــران بومــی جامعــه از نظــام اعتقــادی کهــن مــردم ترکمــن، چــه تصویــری را بازتــاب می‌دهنــد؟ عناصــر 
نمادیــن شــفابخش در آئیــن شمنیســم اقــوام ترکمــن کدام‌انــد؟ نظــام اعتقــادی مــردم ترکمــن و خاســتگاه‌های 
فرهنگی-بومــی آن‌هــا در ارتبــاط بــا باورهــای شــمنی چگونــه تببیــن می‌شــوند؟ اطلاعــات و یافته‌هــا بــا روش 
میدانــی و مشــاهدۀ مســتقیم مردم‌شناســانۀ مبتنی‌بــر رویکــرد قوم‌باستان‌شناســی به‌همــراه اســتفاده از منابــع 
گــردآوری شــده‌اند. یافته‌هــای اصلــی پژوهــش بــه پایــۀ نمادهــا و نشــانه‌های شمنیســم،  موثــق کتابخانــه‌‌ای، 
کهــن اقــوام ترکمــن اســتوار اســت. پری‌خوان‌هــا )پر‌خــوان( در بیــن اقــوام ترکمــن  به‌عنــوان باورهــا و آئین‌هــای 
به‌عنــوان اصلی‌تریــن و آخریــن بازمانــدۀ شــمن‌ها به‌شــمار می‌رونــد. هــر یــک از پری‌خوان‌هــا لشــکری از اجنــه 
را در اختیــار و فرمــان خــود دارنــد. در ایــن پژوهــش ســعی خواهــد شــد بــه پرســش‌های اساســی ماننــد عناصــر 
کلیــدی نمادیــن در آئیــن شمنیســم، جایــگاه شــمن بــاوری در نظــام اعتقــادی ترکمن‌هــا و خاســتگاه‌های 

تاریخی-فرهنگــی آئیــن شمنیســم در فرهنــگ اقــوام ترکمــن پاســخ دهــد.
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||  220  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

مقدمه 
گیرتــز« یکــی از مشــهورترین  بی‌تردیــد در بیــن متفکــران معاصــر در حــوزۀ انسان‌شناســی نمادیــن، »کلیفــورد 
انسان‌شناســان در ایــن حــوزه اســت و ایــن امــر، به‌دلیــل رویکــرد خــاص وی بــه مســألۀ فرهنــگ و رویکــرد 
انسان‌شــناس،  مرزهــای  از  فراتــر  گیرتــز  جایــگاه  اســت.  علوم‌اجتماعــی  و  علوم‌انســانی  بــه  وی  جدیــد 
نمادیــن  انسان‌شناســی  در  او  نظــری  رویکــرد  اســت.  علوم‌اجتماعــی  در  فرارشــته‌ای  چهــرۀ  به‌عنــوان 
گســترده و ترکیبــی از نظریه‌هــای فلســفی، انسان‌شــناختی، جامعه‌شــناختی و حتــی زبان‌شــناختی اســت.

کنش‌هــای دینــی از موضوعــات محــوری در عرصــۀ انسان‌شناســی دیــن اســت.  تحلیــل رفتارهــا و 
کنش‌هــا را به‌صــورت عینــی و واقعــی و بســان یــک پدیــده مــورد مطالعــه  این‌کــه چگونــه می‌تــوان رفتارهــا و 
قــرار داد، یکــی از مســائل جــدی انسان‌شناســی دیــن اســت. همیــن مســأله باعــث شــد تــا در نیمــۀ دوم 
ــه پدیده‌هــای  ــردازی علوم‌انســانی و اجتماعــی نســبت ب گســترده‌ای در نظریه‌پ قــرن بیســتم م. تحــولات 
ــی  ــادی، انسان‌شناس ــتم می ــرن بیس ــای 60 و 70 ق ــی در دهه‌ه کل ــور  ــود. به‌ط ــاد ش ــی ایج ــی و دین فرهنگ
گرایش‌هــای مــادی، ماننــد  نمادیــن و تفســیری بــا رویکــرد خــاص خــود نســبت بــه فرهنــگ درمقابــل 
گرفــت. در ایــن طــرز تلقــی، پدیده‌هــای فرهنگــی از ایــن بــاور  ماتریالیســم یــا پوزیتیویســم فرهنگــی قــرار 
کــه از خــال نمادهــا و نشــانه‌ها درک و دریافــت  کــه فرهنــگ مجموعــه‌ای از معانــی اســت  حرکــت می‌کنــد 
کســی‌که چنیــن مدلــی را بســان  می‌شــوند، و بــرای درک آن ابتــدا بایــد ســراغ تحلیــل ایــن نمادهــا رفــت. 
گیرتــز اســت. او توانســته اســت دگرگونی‌هــای  کلیفــورد  کیــد قــرار داده،  روش در انسان‌شناســی مــورد تأ
گســترده‌ای در تعریــف فرهنــگ بــا رویکــرد روش‌شناســی تفســیری پدیــد آورد. او برپایــۀ مشــاهده و بازگشــت 
بــه میــدان در علوم‌اجتماعــی الگــوی تــازه‌ای بــه‌روش »تأویــل و نشانه‌شناســی« در انسان‌شناســی دیــن 

کنــد )فکوهــی، 1386: 108(. ایجــاد 
کــه مردم‌نــگاری )قوم‌باستان‌شناســی(  کار خــود را معناشناســانه می‌خوانــد و بــر ایــن بــاور اســت  او روش 
یــا پژوهــش انسان‌شــناختی عملــی خــاق اســت و پژوهشــگر انسان‌شناســی بیــش از هرچیــز، بــا تفســیر 
گیرتــز بــه ایــن مســأله  فرهنــگ و بازمایــی آن بــرای خواننــده، درگیــر می‌شــود؛ بنابرایــن نخســتین پرســش 
ــد  کنش‌هــای جمعــی و عمومــی نشــان می‌دهن ــب  ــه خــود را در قال ــه »نمادهــا« چگون ک معطــوف می‌شــود 
ح اصلــی‌اش  کــه طــر کــرد  کتابــی به‌نــام تفســیر فرهنگ‌هــا منتشــر  )همــان: 119(. او برپایــۀ همیــن رویکــرد، 

 .)Geertz, 1973( بــر ایــن نظریــه اســتوار بــود
ترکمن‌هاســت.  بیــن  در  شمنیســم  بررســی  پــی  در  پژوهــش  ایــن  پژوهــش:   و ضــرورت  اهــداف 
رســوخ  آن‌هــا  اعتقــادی  ســاختار  در  کــه  اســت  ترکمن‌هــا  کهن‌الگــوی  مهم‌تریــن  از  فکــری  نظــام  ایــن 
کنــون، امــروزه نیــز نشــانه‌ها و  کــرده اســت، به‌گونه‌ای‌کــه باوجــود پذیــرش اســام از ســده‌های پیــش تا
نمادهــای شمنیســتی در آئین‌هــا و مناســک قومــی ترکمن‌هــا متجلــی اســت. »پری‌خوان‌هــا« به‌عنــوان 
ــوم  ــی و مفه ــان معن ــتند. در بی ــروف هس ــن مع ــوم ترکم ــن ق ــمن‌ها در بی ــدۀ ش ــن بازمان ــن و آخری اصلی‌تری
کســی‌که  پری‌خوانــی تعابیــر مختلفــی وجــود دارد. در تلفــظ فارســی برخــی آن‌را »پری‌خــوان« به‌معنــی 
گفته‌انــد؛ همچنیــن پری‌خــوان را برگرفتــه از واژۀ »پری‌خــوان« به‌معنــی »بــزرگ و  »ذکــر الله« می‌گویــد، 
گفته‌انــد. ولــی آنچــه بیــش از همــه دقیــق و صحیــح به‌نظــر می‌رســد، -کســی اســت  خــان جــن و پــری« نیــز 
کــه بــا اعمــال خــود لشــکری از اجنــه و پــری را در اختیــار و فرمــان خــود قــرار می‌دهــد-؛ هرچنــد بیشــتر 
منابــع تاریخــی و مورخیــن، پری‌خوانــی را بازمانــدۀ »آئیــن شمنیســم« می‌داننــد، امــا آنچــه وجــود چنیــن 
کنــون  کــه تا ــا نمادهایــی ا‌ســت  ــرار ‌دهــد، نشــانه‌‌ها و ی ــی موردتأییــد ق ــد به‌طریــق عمل ارتباطــی را می‌توان
بــرای شمنیســم شــناخته شــده‌اند و از مهم‌تریــنِ آن‌هــا می‌تــوان بــه »آتــش«، »خلســۀ ارتبــاط بــا ارواح« و 

کــرد.  »شــکار« اشــاره 
پرســش‌های اساســی پژوهــش: شــمن‌ها به‌عنــوان بخشــی از درمان‌گــران بومــی جامعــه از نظــام 
کهــن مــردم ترکمــن، چــه تصویــری را بازتــاب می‌دهنــد؟ عناصــر نمادیــن شــفابخش در آئیــن  اعتقــادی 
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کدام‌انــد؟ نظــام اعتقــادی مــردم ترکمــن و خاســتگاه‌های فرهنگی-بومــی آن‌هــا  شمنیســم اقــوام ترکمــن 
ــه تببیــن می‌شــوند؟ ــا باورهــای شــمنی چگون در ارتبــاط ب

قوم‌باستان‌شناســانه  رویکــرد  بــا  مردم‌شناســی  روش  برپایــۀ  حاضــر  پژوهــش  پژوهــش:  روش 
گــردآوری داده‌هــا از دو روش مشــاهدۀ تــوأم بــا مشــارکت و مصاحبــۀ میدانــی  )مردم‌نــگاری( اســت. بــرای 
گــردآوری  گرفتــه شــده اســت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش ازطریــق مشــاهدۀ آشــکار و مشــاهدۀ پنهــان  بهــره 
شــده‌اند. جهــت ثبــت وقایــع از یادداشــت‌های روزانــه اســتفاده شــده، و در هــرروز پــس از اقامــت و مشــاهدۀ 
ــان اجــرای مراســم، مصاحبــۀ مفصل‌تــری  آئیــن و مراســم، تصاویــر و مصاحبه‌هــا تجمیــع شــده‌اند. در پای
بــا درمان‌گــران شــمن درخصــوص روش‌هــا و شــیوه‌‌های مــداوا انجــام شــد و طــی یــک مصاحبــۀ مفصــل، راز 
مــداوای بیمــاران ازســوی پری‌خــوان آشــکار شــد. هنــگام ثبــت مراســم در بیــن زنــان درمان‌گــر از مصاحبــۀ 

گرفتــه شــد. پنهــان بهــره 

پیشینۀ پژوهش
کــه بــه برخــی از آن‌هــا  در حــوزۀ فرهنــگ و آئیــن ترکمن‌هــای ایــران، پژوهش‌هــای متعــددی انجــام شــده 
ــران  ــان ترکمــن پژوهشــی در مردم‌شناســی و جمعیت‌شناســی ترکمن‌هــای ای کتــاب ایرانی اشــاره می‌شــود. 
کتــاب بــه مهاجــرت اقــوام ترکمــن،  کمالــی« اســت. در ایــن  از »اصغــر عســکری‌خانقاه« و »محمدشــریف 
ســازمان اجتماعــی، ترکیــب جمعیتــی، آداب و آئین‌هــای اقــوام ترکمــن پرداختــه شــده اســت؛ مؤلفــان ایــن 
اثــر دربــارۀ نقــش طوایــف مقــدس به‌عنــوان درمان‌گــران بومــی اشــاراتی نموده‌انــد )عســکری‌خانقاه و 
کمالــی، 1374(. »ولادیمیــر منیورســکی« رســالۀ خــود را دربــارۀ ترکمن‌هــا باعنــوان تاریــخ مختصــر ترکمن‌هــا 
کــرد. در ایــن اثــر تاریــخ و فرهنــگ مــردم ترکمــن مــورد بحث و بررســی قــرار می‌گیرد.  در ســال 1960 م. منتشــر 
نگارنــده بــه ســیر مهاجــرت اقــوام ترکمــن و ادیــان ابتدایــی آن‌هــا و برخــی از باورهــا در دوران توتمیســم 
کــه از »ویلیــام آیرونــز«  پرداختــه اســت )مینورســکی، 1960: 20(. ترکمن‌هــای یمــوت نــام اثــر دیگــری اســت 
انسان‌شــناس آمریکایــی او در ایــن پژوهــش ســاختار قــوی و ســازمان اجتماعــی ترکمن‌هــای یمــوت را 
ــوام ترکمــن پیــش از یکجانشــینی از جنبه‌هــای مختلــف پرداختــه  ــه ســاختار قومــی اق مطالعــه نمــوده و ب
ــر بــه درمان‌گــری بومــی ایــن اقــوام اشــارات مختصــری شــده اســت )آیرونــز،  اســت؛ در صفحاتــی از ایــن اث
ــای  ــا و جغرافی ــی اوغوزه ــان ابتدای ــرت و ادی ــیر مهاج ــارۀ س ــوا« درب ــر »لوگاش ــران اث ــای ای 1386(. ترکمن‌ه
جمعیــت ترکمن‌هــای جهــان مطالبــی ارائــه نمــوده اســت )لوگاشــوا، 1359(. یکــی از مهم‌تریــن آثــار دربــارۀ 
کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت )بارتولــد،  فرهنــگ اقــوام ترکمــن، تاریــخ ترک‌هــای آســیای میانــه اســت 
1376(. پژوهشــی درمــورد درمانگــری بانــوان ترکمــن نیــز منتشــر شــده اســت )مقصــودی، 1392(. در دهــۀ 

گذشــته نیــز مقالــه‌ای درمــورد پری‌خوانــی منتشــر شــده اســت )مــرادی، 1389(.

ادیان ابتدایی اقوام اوغوز )ترکمن‌ها(
کــرد، سنگ‌نبشــته‌های  ــاد  ــرکان اوغــوز از آن ی کــه می‌تــوان به‌عنــوان میــراث مکتــوب ت ــاری  کهن‌تریــن آث
کشــور مغولســتان واقــع شــده‌اند، اشــارات  کــه امــروزه در  کتیبه‌هــا  »گوگ‌تــرک« )ارخــون( اســت. در ایــن 
اســت  تــرکان  باســتان  دین‌شناســی  در  قابل‌توجهــی  منبــع  و  شــده  تــرکان  باســتانی  دیــن  بــه  فراوانــی 

.)Menges, 1995: 8(
کــه در ایــن دیــن، عنصــر  تــرکان را »دیــن قامایــی« می‌نامــد و می‌گویــد  »راســونی«، دیــن باســتان 
اصلــی همــۀ تصــورات مذهبــی، بــاور بــه »گــوگ تانگــری« )خــدای آســمان( روح و آخــرت اســت. »ضیــاء 
ــد  ــه آن »شــامانیزم« هــم می‌گوی ــد و ب ــرکان را دیــن »تیســین« )Tisin( می‌دان ــپ«، دیــن باســتانی ت گوک‌آل
و »قام‌هــا« را روحانیــان ایــن دیــن می‌شناســد. به‌نظــر وی، باورهــای ایــن دیــن براســاس چهــار عنصــر 
گاو( قــوام یافتــه اســت. »ژان  غ، ســگ و  ک، بــاد( و چهــار حیــوان )گوســفند، مــر طبیعــت )آب، آتــش، خــا
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ــوان شــامانیزم نامیــد. به‌اعتقــاد وی لفــظ  ــرکان اوغــوز را فقــط می‌ت کهــن ت کــه دیــن  کیــد دارد  ــاول‌رو« تأ پ
»شــمن« واژۀ تونگــوزی اســت و شــکل اصلــی آن »شــان‌من« بــوده و در ترکــی به‌صــورت »قــام« درآمــده 
گوگ‌تــرک بــاور بــه تانگــری، در  کتیبه‌هــای  اســت. »عثمــان تــوران« ترک‌شــناس تــرک معتقــد اســت در 
کائنــات اســت؛ ازســوی دیگــر، او معتقــد اســت در دیــن باســتانی اوغوزهــا قام‌هــا  معنــای تبییــن خلقــت 
گرفتــه اســت. »شــمن« واژۀ  افــرادی منتفــذ بودنــد و نقــش اولیــا را داشــتند. در ترکــی »قــام« جــای »شــمن« را 
تونگــوزی اســت و مهــد ایــن آئیــن در ســیبری اســت. قام‌هــا نقــش روحانیــان را در میــان تــرکان داشــتند و 

.)Inan, 1988: 159( دارای نیروهــای فــوق طبیعــی بودنــد
ــو«، دیــن یکتاپرســتی »گــوگ تانگــری« را  کشــور ترکیــه، »ابراهیــم قفــس اوغل دیگــر ترک‌شــناس اهــل 
کــوه، صحــرا، مــاه، خورشــید، رعــد و بــرق   دیــن اصلــی و باســتانی تــرکان می‌نامــد و اعتقــاد بــه ارواح چشــمه، 

ــو، 2005، 23(. ــد )قفس‌اوغل ــز دور نمی‌دان ــره را نی غی
کثــر منابــع بــه رواج ایــن مذهــب در میــان  بنابرایــن، شمنیســم از باورهــای اولیــۀ تــرکان اوغــوز بــوده و ا
کرده‌انــد. در بیــن اوغوزهــا، شــمن‌ها افــراد مقدســی بودنــد  مــردم ماوراءالنهــر در دورۀ پیــش از اســام اشــاره 
کــه قــادر بــه ارتبــاط بــا خداونــد بــوده و بــه فنــون ســحر و جــادو مســلط بودنــد؛ همچنیــن اوغوزهــا، شــمن‌ها را 
عامــل ایجــاد ارتبــاط بــا ارواح مــردگان، شــیاطین، جــن و پــری می‌دانســتند و بــرای حــل مشــکلات خویــش، 
آن‌هــا را نــزد خدایــان واســطه می‌کردنــد. خــدای مشــترک تــرکان اوغــوز »خــدای آســمان« یــا »تانگــری« 
)Tangry( نــام داشــت. از دیــد اوغوزهــا، شــمن‌ها توانایــی ایجــاد ارتبــاط بــا تانگــری را داشــته‌اند. باوجــود 
تعــدد خدایــان، خــدای آســمان از همــۀ خدایــان برتــر و خالــق هســتی بــود. او به‌صــورت انســان در بالاتریــن 

کن بــود و بــا ادارۀ عالــم، سرنوشــت بشــر را تعییــن می‌کــرد. طبقــۀ آســمان ســا
کــه عامــۀ اوغوزهــا بــر ایــن اعتقــاد  کتیبــۀ »اورخــون« )Orxon(، مســلّم می‌دانــد  »بارتولــد« باتوجــه بــه 
کــه روح انســان پــس از مــرگ تبدیــل بــه پرنــده می‌شــود. اعتقــاد بــه ارواح بخــش بزرگــی از اعتقــاد  بوده‌انــد 

تــرکان شمنیســت را تشــکیل مــی‌داد )بارتولــد، 1376: 59(.
کوه‌هــا و دریاچه‌هــا صاحــب روح بودنــد و  ازنظــر اوغوزهــا، تمــام پدیده‌هــای طبیعــی شــامل رودهــا، 
خ مــی‌داد. پرســتش آتــش، خورشــید و مــاه نیــز در بیــن اوغوزهــا  حــوادث طبیعــی توســط ارواح و خدایــان ر
گله‌هــا و... در فرهنــگ مذهبــی اوغوزهــا  کــودکان، ارواح محافــظ خانه‌هــا،  بــود. ارواح محافــظ  رایــج 
جایــگاه ویــژه‌ای داشــتند. شمنیســم قرن‌هــا بعــد در بیــن تــرکان اوغوزهــا رایــج بــود. در برخــی از قبایــل 
تــرک، شــمن‌های ســاحر را »قــره‌کام« یــا »شــمن‌های ســیاه«، و دیگــر شــمن‌ها را »آق‌کام« یــا »شــمن ســفید« 
ــن  ــد. ای ــان در ارتباطن ــا خدای ــروه دوم ب گ ــرور و  ــیاطین و ارواح ش ــا ش ــروه اول ب گ ــه  ک ــد  ــد و معتقدن می‌نامن
کهــن دارد. اوغوزهــا آتــش  کــه ســابقه‌ای بــس  ک ســفیدی اســت  طرزفکــر از روح پلیــد - ســیاهی و روح پــا
بــرای آن به‌جــا  آئیــن خاصــی  بــه آن احتــرام می‌گذاشــتند، آن‌را می‌ســتودند و  را مقــدس می‌شــمردند، 
کــه دو رکــن اصلــی زندگــی اســت. خاصیــت تطهیرکننــده  می‌آوردنــد؛ زیــرا علاوه‌بــر ایجــاد روشــنایی و حــرارت 
داشــت. آن‌هــا اشــیاء و لــوازم بیمــاران را نیــز در آتــش ضدعفونــی می‌کردنــد. دربرابــر چادرهــا، پیوســته آتــش 
روشــن بــود و هیــچ‌گاه خامــوش نمی‌شــد؛ همچنیــن آتــش در بیــن شــمن‌های اوغــوز ابــزاری بــرای مــداوای 
ک شــود )بارتولــد، 1366:  بیمــاران بــود. آن‌هــا بیمــاران را از میــان دو آتــش عبــور می‌دادنــد تــا از آلودگــی پــا

.)88
کــه شمنیســم در بیــن اوغوزهــا روش اولیــۀ  کــی از آن اســت  شــواهد باستان‌شناســی و مردم‌شناســی حا
ــر به‌عنــوان شــکلی از ســحر  کتیبــۀ اورخــون تصاوی ــوده اســت. در سنگ‌نوشــته‌های  مــداوای بیماری‌هــا ب
کــه  و جــادو دلســوزانه، بــرای تأثیرگــذاری بــر شــکار نقاشــی شــده اســت. تصاویــری از شــکل عقــاب و شــمن 
.)Christian, 2007: 46( احتمــالًا شــمن را در غالــب یــک روح پرنــده نشــان می‌دهــد، مشــاهده می‌شــوند
کــه بــا لبــاس خــاص و   شــمن، معــرف یــک شــکل خــاص مذهبــی - جادویــی در بیــن اوغوزهــا بــود 
ــو از ارواح، اشــباح  موقعیــت مشــخص اجتماعــی از مشــاغل دیگــر ممتــاز می‌شــدند. اوغوزهــا جهــان را ممل
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کلیــۀ پدیده‌هــا را بــه ایــن قدرت‌هــا  و قــدرت مرمــوزی می‌دانســتند و همــۀ مصائــب، مشــکلات و اصــولًا 
کــه در چنیــن فضــای فکــری، ســامتی و بیمــاری فــردی و اجتماعــی نیــز  منســوب می‌ســاختند. مســلّم اســت 
کینــه، دشــمنی، ناخشــنودی و یــا برعکــس رضایــت و خشــنودی ایــن موجــودات مرمــوز  وابســته بــه شــرارت، 
تصــور می‌شــد و بــرای ایجــاد بــا ایــن ارواح بــود و عامــل ارتبــاط و مبــارزه بــا عامــل مددگیــر نیــز حکیــم - ســاحر 
کــه  دشــمن به‌شــمار می‌رفــت. در چنیــن جوامعــی هــدف موردنظــر مــداوا نبــود، بلکــه هــدف شــفایافتنی بــود 

بــا نوعــی رهایــی مربــوط اســت )ســومر، 1380: 122(.
در بیــن شــمن‌های اوغــوز، خلســه و ارتبــاط بــا ارواح دو رکــن اصلــی مــداوای بیمــاران به‌شــمار می‌رفتــه 
ــارۀ خلســه در بیــن شــمن‌های شــمال و مرکــز آســیا چنیــن آورده اســت: »اولیــن  اســت. »میرچــا الیــاده« درب
کــه به‌دنبــال نوســازی اعضــای درونــی بــدن خواهــد  تجربــۀ خلســه، همیشــه شــامل جــدا شــدن از جســم 
ــه امــور انجــام می‌شــود. نقــش مهــم شــمن در  ــرای تســلط ب ــا ارواح ب ــو ب گفت‌وگ ــه آســمان و  ــود. عــروج ب ب
شــمال و مرکــز آســیا نقــش درمان‌گــری جادویــی اســت. در ایــن منطقــه اعتقــادات مختلفــی درمــورد علــت 
بیماری‌هــا وجــود دارد، امــا اعتقــاد بــه نابــودی ارواح پلیــد قــوت بیشــتری دارد. در بیــن ایــن شــمن‌ها خلســه 
کــه راهــی بــرای مــداوای بیمــاران اســت. در ایــن حالــت  بــرای جدایــی روح شــمن از جســم او انجــام می‌شــود 
کــه شــمن‌ها معتقدنــد ایــن ارواح شــیطانی  شــمن بــا ارواح یــاور خویــش، فــرد بیمــار را مــداوا می‌کنــد؛ چرا
کــه بیمــاری )جســمی-روحی( را به‌وجــود مــی‌آورد. بنابرایــن درمان‌گــر بــرای مــداوای بیمــار، روح  اســت 
شــیطانی را ازطریــق خلســه و اتبــاط بــا عالــم دیگــر از وجــود بیمــار دور می‌کنــد و از ایــن طریــق بــه مهــار 

نیروهــای شــر در درون بیمــار می‌پــردازد )الیــاده، 1392: 149(.

شیوۀ مداوای شمن‌ها
ع جدیــدی  شــمن و شمنیســم، ازجملــه موضوعــات مهــم در انسان‌شناســی دیــن اســت. شمنیســم موضــو
ع  ــه ایــن موضــو ــارۀ ادیــان صــورت می‌گیــرد، بخشــی هــم ب کــه درب نیســت، بلکــه هــر تحقیــق و پژوهشــی 
کــه شــمن‌‌ها جادوگر  اختصــاص داده می‌شــود. آنچــه شــمن را از ســایر جادوگــران متمایــز می‌ســازد ایــن اســت 
کاهنــان  کــه آن‌هــا را از ســایر ســاحران و  نیســتند، بلکــه طبیــب و حکیــم نیــز هســتند؛ امــا شــاخصۀ اصلــی 
جــدا می‌ســازد، توجــه جــدی و زیــاد شــمن‌ها بــه امــر خلســه اســت. پــس همــۀ شــمن‌ها، جادودرمان‌گــر 
کــه مکتــب شمنیســم بــه  هســتند، امــا هــر جادوگــری شــمن نیســت؛ درواقــع ویژگــی خلســه باعــث شــده 
کــه مجــوز شــمن بــودن شــخص  کــه‌ آخریــن ویژگــی  حــوزۀ عرفــان وارد شــود. نکتــۀ بســیار مهــم ایــن اســت 
را صــادر می‌کنــد، فــرو رفتــن بــه عالــم خلســه اســت. شــمن‌ها بــه شــرط تــن دادن بــه آئین‌هــای ســخت 
تشــرف و موفقیــت در مراحــل دشــوار آن و پشت‌ســر نهــادن تجربــۀ خلســه، شــمن خواهنــد شــد؛ در غیــر 
کــرد. اهمیــت خلســه در آئیــن شمنیســم از آن‌جهــت  این‌صــورت ورود بــه عالــم شــمن‌ها را پیــدا نخواهنــد 
کارکردهــای شــمن بــه یــک معنــا بــه خلســه مرتبــط اســت. شــمن از ایــن طریــق می‌توانــد  کــه تمــام  اســت 
بــرای بیمار‌ی‌هــا، ســرگردانی روح، دزدیــده شــدن روح و یــا تســخیر آن و غیــره، عمومــاً بــا ارواح یــا ارواح 
کنــد  یاری‌گــر و ارواح محافــظ خدایــان جهــان زیریــان )جهــان مــردگان و خدایــان آســمانی( ارتبــاط برقــرار 
کمــک بطلبــد. درواقــع شــمن‌ها، جادوگــر، حکیــم و ســاحر نیــز هســتند. او ماننــد همــۀ پزشــکان  و از آن‌هــا 
ــاده،  ــد )الی ــام ده ــاده‌ای انج ــای خارق‌الع کاره ــد  ــران می‌توان ــام جادوگ ــد تم ــت و مانن ــان اس ــه درم ــادر ب ق

.)129  :1382
شــمن‌ها در میــان قبایــل خــود بــه مــداوا، ســحر و تســخیر ارواح می‌پردازنــد. یــک شــمن دارای ایــن 
گــذارد و  کــه حافــظ اســت، بــه قلمــرو ارواح پــا  ج شــود و به‌کمــک روحــی  کــه از جســم خــود خــار قــدرت اســت 
ــردارد؛ بدین‌ترتیــب مــداوای  کــه موجــب بیمــاری و شــوم‌بختی فــرد شــده‌اند از میــان ب در آنجــا ارواحــی را 

ــد می‌شــد )همــان: 133(. کــه همــان ارواح خبیثه‌ان روحــی شــمن‌ها متوجــه رفــع علــت 
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مفهوم واژۀ شمن و خاستگاه اولیه آن
ــرای  ــر ب ــای یکدیگ ــر« به‌ج ــاحر« و »جادوگ ــمن«، »س ــان از واژۀ »ش ــادی قوم‌شناس ــتم می ــرن بیس ــاز ق از آغ
کــه دارای نیروهــای جادویــی - مذهبــی هســتند و در همــۀ جوامــع »ابتدایــی«  نام‌گــذاری افــراد خاصــی 
ملــل  و  اقــوام  مذهبــی  تاریخــی  مطالعــۀ  در  اصطلاحــات  همیــن  نموده‌انــد.  اســتفاده  می‌شــوند،  یافــت 
ــارۀ شمنیســم هنــدی، ایرانــی، چینــی و حتــی بابلــی  »متمــدن« بــه‌‌کار رفتــه‌ اســت؛ ماننــد بحث‌هایــی درب
ح بــوده اســت  کــه در ادیــان و مذاهــب مشــابه تأییــد می‌شــوند، مطــر کــه باتوجــه بــه عناصــر ابتدایــی آن‌هــا 
و بــه دلایــل بســیار، ایــن خطــوط و آشــفتگی تنهــا می‌توانــد مانــع از هرگونــه درک یــا شــناخت درســت پدیــدۀ 

.)Bosworth, 2003: 89( شــمنی شــود
کــه در سراســر تاریــخ،  ــا اهــل خلســه‌ای باشــد  گــر واژۀ شــمن به‌معنــی جادوگــر، ســاحر، حکیــم ســاحر ی ا
مذاهــب و قوم‌شناســی دینــی یافــت می‌شــوند، درواقــع شــمن‌باوری یــک رشــته باورهــای ســنتی در برخــی 
ــا ارواح می‌تــوان بیمــاری و رنــج افــراد را  کــه به‌وســیلۀ تمــاس ب اقــوام بومــی اســت. شــمن‌باوران معتقدنــد 
ــدگاه شــمن‌باوری یکــی از روش‌هــای  ــا در افــراد ایجــاد بیمــاری نمــود. دی کــرد و ی تشــخیص داد و درمــان 
جادوپزشــکی اســت و تــوان پیشــگویی آینــده نیــز یکــی دیگــر از باورهــا در شــمن‌گرایان اســت. شــمن‌ها 
کــرده و بــا دیگــر ارواح تمــاس بگیرنــد.  کــه می‌تواننــد بــا روح خــود بــه جهــان دیگــر ســفر  مدعــی هســتند 
کوبســن،  کننــد )یا کار قادرنــد میــان جهــان مــادی و جهــان روحانــی تــوازن برقــرار  کــه بــا ایــن  آن‌هــا معتقدنــد 

.)159  ،1366
کتــاب حیــوان و شــمن توضیــح می‌دهــد یکــی از مکان‌هــای اصلــی و خاســتگاه‌های  »بالدیــک« در 
مهــم شــکل‌گیری شمنیســم در جهــان، آســیای‌ مرکــزی اســت. او رابطــۀ میــان‌ نمادپــردازی حیوانــات 
آئین‌هــای شــمنی درمان‌بخشــی و روابــط میــان اقــوام تــرک، مغــول و... را در ارتبــاط بــا شــکل‌گیری، 
یــک  بــه  ازجملــه  او،  می‌دهــد.  قــرار  بحــث  مــورد  جهــان  از  نقطــه  ایــن  در  شمنیســم  تحــول  و  ظهــور 
ــای اولیــه و آســیای‌مرکزی می‌پــردازد و معتقــد اســت یــک  بررســی تطبیقــی شمنیســم در اورآســیا در اروپ
ــد  ــه در آســیای‌مرکزی زندگــی می‌کنن ک ــل پیــدا شــدن در بیــن مــردم مختلفــی اســت  ــراث مشــترک قاب می

.)Buldick, 2012: 25(
کتــاب از  مهم‌تریــن صورت‌هــای شمنیســم را می‌تــوان در آســیای‌مرکزی یافــت. »ســلطانوا« نویســندۀ 
کــه از آســیای‌مرکزی تــا ســیبری ایــن صــورت فرهنگــی را می‌بینیــم.  شمنیســم تــا صوفیگــری معتقــد اســت 
کاربــرد دارد و یــک تلاقــی بســیار بنیــادی  شمنیســم تنهــا صــورت درمان‌بخشــی نــدارد، در زندگــی روزانــه نیــز 
کــه  اســت میــان اعتقــادات دینــی و میــراث فرهنگــی آن‌هــا در ارتبــاط بــا موســیقی، رقــص و شــفا برگــزاری 
کــه در مراســم عروســی، مــرگ و روزمــره قابــل مشــاهده  آئینــی و موســیقی در قلــب فرهنــگ آســیای‌مرکزی، 

.)Wallis, 2019: 3( اســت
 

مبنای واژۀ شمن
گرفتــه شــده و در اصــل به‌معنــی »دانــا« اســت. برخــی ایــن واژۀ  واژۀ شــمن از زبــان تونغــوزی ســیبری 
ــه  گرفت ــا«  ــه از واژۀ »ســرمن« سانســکریت به‌معنــی »پارس ک ــد  ــۀ خــود وام‌واژه‌ای می‌دانن تونغــوزی را به‌نوب
کاربرد واژۀ شــمن در زبان فارســی پیشــینه‌ای  کاملًا اثبات نشــده اســت.  شــده اســت، اما ارتباط این دو واژه 
کاربــرد آن دیــده می‌شــود.  طولانــی دارد و در ســروده‌های بــزرگان شــعر و ادب پارســی نمونه‌هــای متعــدد از 
اشــعار خویــش  از پری‌‌خوانــی در  بارهــا  قــرن هفتــم هجری‌قمــری  »جلال‌الدیــن محمــد بلخــی« شــاعر 
کــردن پــری در  کــرده اســت؛ وی در برخــی از ایــن اشــعار بــه اختصــار از »حبــاب شیشــه‌ای« و »زندانــی  یــاد 

شیشــه« توســط پری‌خــوان ســخن می‌گویــد:
در عشق سلیمانی من همدم مرغانم 

هم عشق پری دارم، هم مرد پری‌خوانم
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کنم زوتر   هرکس‌که پری‌خوتر در شیشه 
پرخوانم افسونش حرافه بجنبانم 

)مولوی، 1386: غزل 1466(.
ــمنه« و  ــا »س ــامانا« ی ــی »س ــۀ پال کلم ــۀ آن از  ــا ریش ــده، ام ــه ش گرفت ــوزی  ــاح تونگ ــمن« از اصط واژۀ »ش
سانســکریت آن »ســرامانا« یــا »ســرمنه« اســت، به‌معنــی »راهــب دوره‌گــرد«. روحانیــان بودایــی را در قدیــم 
»ســمن« می‌نامیدنــد. معنــی »شــمن« تونگــوزی »موبــد« یــا »پزشــک مــرد« اســت. ایــن مقــام در بیــن 
Hastings, 1228: 207-( کام اســت کامــان و در بیــن مغــولان و ترک‌زبانــان ســیبری، قــام یــا  ســغدیان، 

.)208
کنان باســتانی درۀ زرافشــان و نواحــی  سُــغدیان بــه راهبــان بودایــی »ســامان« می‌گفتنــد. اینــان ســا
مجــاور آن بودنــد. از آنــان آثــاری در هــزارۀ اول بعــد از میــاد در ترکســتان چیــن به‌‌دســت آمــده اســت، زیــرا 
کرانــۀ  کــه  کاروان بــود  گمــارده بودنــد. ایــن جــاده، جــادۀ بازرگانــی  آنــان بــه سراســر جــادۀ ابریشــم بازرگانانــی 
شــرقی دریــای متوســط )مدیترانــه( را بــه چیــن مربــوط می‌ســاخت و از بین‌النهریــن ایــران و آســیای مرکــزی 
کانشــان ایــن ســاحران را در ایــام قدیــم  کــه نیا و ترکســتان شــرقی )چیــن( می‌گذشــت. تونگوزهــا معتقدنــد 
کننــد. در بیــن تونگوزهــا، شــمن‌های  گرفته‌انــد تــا ارواح مردگانشــان را بــه آن دنیــا هدایــت  ج وام  از خــار
ــا ارواح ارتبــاط  کاهــن قربانــی اســت و »تاســامان« ب ــرای مثــال، »پرچــون ســامان«  مختلفــی وجــود دارد؛ ب

دارد )الیــاده، 1372: 184(.

چارچوب نظری
برجســتۀ  انسان‌شــناس  گیرتــز،  گیرتــز:  تفســیری  رویکــرد  براســاس  دینــی  باورهــای  و  دیــن   -1
عصــر حاضــر، رویکــرد تفســیری در زمینــۀ بررســی دیــن و فرهنــگ را پرورانــد. رویکــرد تفســیری او درمقابــل 
در  کــه  می‌آیــد  به‌شــمار  تبیینــی  رویکــردی  پوزیتیویســتی،  رویکــرد  شــد.  ح  مطــر پوزیتیویســتی  رویکــرد 
جســت‌وجوی یافتــن علــت و خاســتگاه پدیــدۀ دیــن اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور، دیــن راهبــان 
را پدیده‌هــای طبیعــی درنظــر می‌گیــرد و ســپس همــان روش بررســی پدیده‌هــای طبیعــی را در مطالعــۀ 
ــا معانــی و ارزش‌هــای اعمــال و مناســک دینــی و  ــد؛ امــا رویکــرد تفســیری می‌کوشــد ت ــه‌کار می‌بندن دیــن ب
کــه دارای  کنــد و بــرای ایــن منظــور، اعمــال و مناســک را به‌مثابــه متنــی درنظــر می‌گیــرد  فرهنگــی را روشــن 
لایه‌هــای متعــدد معانــی اســت و ســپس بــا توصیــف عمیــق بــه مطالعــۀ آن‌هــا می‌پــردازد. باتوجــه بــه ایــن 
ــه  ــز و توجــه ب ــد؛ زیــرا به‌جــای تمرک امــر، برخــی رویکــرد تفســیری را رویکــردی غیرالهیاتــی به‌شــمار می‌آورن
ــن  ــر ای ــر دیگ ــایان ذک ــۀ ش ــازد. نکت ــوف می‌س ــی معط ــا و معان ــه ارزش‌ه ــود را ب ــه خ ــدا، توج ــا خ ــتگاه ی خاس
کــه رویکــرد پوزیتیویســتی نگاهــی اتیــک )Etic( دارد و پژوهشــگر دیــن را از دریچــۀ نــگاه خــود بررســی  اســت 
می‌کنــد، امــا رویکــرد تفســیری نگاهــی امیــک )Emic(  یــا درون‌‌دینــی دارد و پژوهشــگر، ازمنظــر معتقــدان و 

شــرکت‌کنندگان در مناســک بــه بررســی دیــن می‌پــردازد )همیلتــون، 1377: 89(.
»گاه تعابیــری نظیــر معناشــناختی، نشانه‌شــناختی، نمادیــن یــا هرمنوتیــک به‌جــای رویکــرد تفســیری 
بــه‌کار مــی‌رود. نظــر بــه این‌کــه براســاس رویکــرد تفســیری، معانــی و ارزش‌‌هــا در قالــب نمــاد بیــان می‌شــوند. 
گیرتــز بــرای شــناخت دیــن و فرهنــگ، توجــه خــود را بــه بازگشــایی و تفســیر نمادهــا معطــوف ســاخت. خــود 
کــه مــن می‌کنــم درواقــع نوعــی هرمنوتیــک فرهنگــی اســت« )دی‌مــور،  کاری  وی در این‌بــاره می‌گویــد: 

.)289 :1389
کــه بــا شــکل بخشــیدن بــه مفاهیــم  براســاس چنیــن رویکــرد تفســیری، دیــن، نظامــی از نمادهاســت 
گیــر و پایــدار در انســان می‌شــود.  نظــم عمومــی هســتی، ســبب ایجــاد خلقیــات و انگیزه‌هــای قدرتمنــد و فرا
ــه  ــی ب ــی فرهنگ ــۀ انسان‌شناس ــاً ریش ــت. اساس ــاد اس ــف، نم ــن تعری ــوری ای ــر مح ــه عنص ک ــت  گف ــوان  می‌ت
کــه  کــه نمادهــا نخســتین تولیــد انســان و نخســتین ابــزار انســان‌اند. نکتــه‌‌ای  ع برمی‌گــردد  ایــن موضــو



||  226  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

کــه  کــه منظــور از انسان‌شناســی تفســیری، تفســیر امــوری نیســت  گیرتــز نیــز بــه آن معتــرف اســت، آن‌ســت 
کس‌وبــر اســت؛ زیــرا »وبــر« بــوده  کار او ما کــه مرجــع اصلــی  کیــد دارد  کــرده باشــد و بــر ایــن نکتــه تأ او ابــداع 
ــت  ــی اس ــی تفهیم ــن جامعه‌شناس ــرده و همی ک ح  ــر ــی را مط ــی تفهیم ــوم جامعه‌شناس ــتین‌بار مفه ــه نخس ک
کــه  گفــت  کارکــردی و پوزیتیویســتی دورکیمــی قــرار می‌گیــرد. البتــه بایــد  کــه عمــاً در برابــر جامعه‌شناســی 
گیرتــز در ریشــه‌های فکــری‌اش درکنــار وبــر، و افزون‌بــر فلســفه، روانــکاری فرویــدی را نیــز قــرار می‌دهــد. 
بــه مراجــع دیگــری چــون »جولیــن اســتیوارد« و محیط‌شناســی فرهنگــی او در  درکنــار فرویــد می‌تــوان 
ــن  ع نمادی ــو ــب، موض ــن مکت ــدگان ای ــن نماین ــی از مهم‌تری ــت« یک ــلی وای ــرد. »لس ک ــاره  ــز اش گیرت ــۀ  اندیش
شــدن دیــدگاه انســان را به‌گونــه‌ای زیبــا بیــان می‌کنــد. انســان بــه یــاری نمادهــا، جهــان تــازه‌ای می‌ســازد 
کــه انســان شــدن  کنــد )گیویــان، 1386: 25(. »وایــت« بــا ایــن بیــان زیبــا نشــان می‌دهــد  تــا در آن زندگــی 
ــا زایــش فرهنــگ اتفــاق می‌افتــد و زایــش فرهنــگ نیــز چیــزی جــز نوعــی بازتفســیر جهــان در  درحقیقــت ب
کــه همــواره طبیعــت را مشــاهده و حــس می‌کــرده، قرن‌هــا  یــک چارچــوب جدیــد و خــاص نیســت. انســانی 
ک می‌کــرده اســت. امــا همیــن انســان از مرحلــه‌ای  و قرن‌هــا ایــن مشــاهده را تنهــا در قالــب طبیعــی ادرا
کــرده و از  به‌بعــد، طبیعــت را از پــس پــردۀ فرهنــگ می‌بینــد و همیــن او را وامــی‌دارد تــا طبیعــت را نمادیــن 

آن درک تفســیری داشــته باشــد )همــان(.
گیرتــز اســت. او در تعریــف فرهنــگ چنیــن می‌نویســد  بحــث نمــاد بــه همیــن دلیــل از مهم‌تریــن مباحــث 
کــه  گیرتــز یــک مفهــوم معنایــی اســت. مــن همچــون وبــر، بــر ایــن بــاور هســتم  کــه مفهــوم فرهنــگ ازنظــر 
ــت و  ــق اس ــده، معل ــا را تنی ــود آن‌ه ــه خ ک ــی  ــای معنای ــه درون تاروپوده ک ــت  ــوری اس ــد جان ــان همانن انس
ــم تجربــی و در  ــد براســاس یــک عل ــاور مــن، آن تاروپودهــا فرهنــگ هســتند و تحلیــل آن‌هــا نمی‌توان ــه ب ب
جســت‌وجوی قوانیــن انجــام بگیــرد؛ بلکــه بایــد ازطریــق یــک علــم تفســیری و در جســت‌وجوی معنــا انجــام 
شــود )همــان(. فرهنــگ یــک امــر عمومــی اســت، زیــرا معنــا یــک امــر عمومــی اســت. نظام‌هــای معنایــی 
کنش‌هــای مــردم فرهنــگ  گــروه هســتند. زمانی‌کــه عنــوان می‌کنیــم  لزومــاً مشــخصه‌ای جمعــی از یــک 
کــه در ‌آشــنایی نســبت بــه جهــان  دیگــری به‌جــز فرهنــگ خودمــان را نمی‌فهمیــم، درواقــع می‌پذیریــم 
کمبــود داریــم )همــان: 12-13(. کــه کنش‌هــای آن‌ درون آن جهــان نشــانه بــه‌ حســاب می‌آینــد،  ذهنــی‌ای 

گرایشــی نمادگرایانــه بــه مطالعــۀ دیــن در جوامــع مختلــف  گیرتــز بــا بهره‌گیــری از رویکــرد تفســیری و بــا 
ــودن  ــیرگرا ب ــن تفس ــت؛ بنابرای ــی پرداخ ــام فرهنگ ــک نظ ــۀ ی ــرد آن به‌مثاب کارک ــش و  ــل نق ــیر و تحلی و تفس
ــز  گیرت ــه  ک ــرا،  ــرا، نمادگ ــش فرهنگ‌‌گ گرای ــورداری از  ــن برخ ــر و همچنی ــس وب ک ــری او از ما ــز و تأثیرپذی گیرت
ــز در  گیرت ــارز دیدگاه‌هــای  را به‌درســتی بایــد مهم‌تریــن نماینــدۀ ایــن مکتــب محســوب نمــود، دو ویژگــی ب

آثــارش اســت.
ــه  ک ــردی  ــد؛ رویک ــه می‌ده ــن ارائ ــن از دی ــی نمادی ــه بیان ک ــت  ــر اس ــژوه نمادگ ــته‌ترین دین‌پ وی برجس
کار انسان‌شــناس را هــم  در آن بــه فرهنــگ به‌مثابــۀ نظــام نســبتاً مســتقلی از معانــی نمادیــن می‌نگــرد و 
کارکــرد تفســیری بــرای انسان‌شناســی  رمزگشــایی و تفســیر ایــن نمادهــا می‌دانــد. همیــن تعریــف مبتنی‌بــر 
گیرتــز از آن، رویکــرد  کلیفــورد  کــه باعــث شــده ایــن رویکــرد را به‌ویــژه درمــورد برداشــت‌ خــاص  اســت 

تفســیری نیــز بنامــد.
کید بر روش‌شناســی تفســیری وی در انسان‌شناســی  گیرتز به پدیدۀ دین، باید براســاس تأ درک رویکرد 
کارکردگــرا در جامعه‌شناســی و انسان‌شناســی جــدا  کامــاً از دو ســنت تطورگــرا و  کــه وی را  گیــرد  انجــام 

می‌کنــد.
2- آئین‌هــا و مناســک و کارکردهــای آن از دیــدگاه گیرتــز: گیرتــز بــه مناســک بیشــتر از باورهــا 
بی‌عیب‌ونقــص  و  دینــی  آموزه‌هــای  واقعی‌بــودن  پدید‌آورنــدۀ  مناســک  زیــرا  می‌دهــد؛  نشــان  توجــه 
بــودن آن‌هاســت. در مناســک جهــان »آن‌گونه‌کــه زیســته شــده )اخــاق(« و جهــان »آن‌گونه‌کــه تصــور 
ــه یــک جهــان  شــده )جهان‌بینــی(«، تحــت عاملیــت مجموعــه‌ای از صــور نمادیــن در یکدیگــر ادغــام و ب
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ــا به‌ســخنی دیگــر، هماهنگــی  ــی را یکــی شــدن ی ــز وضعیــت آرمان گیرت ــه  ــا این‌ک واحــد تبدیــل می‌شــوند. ب
گرامی‌تــر می‌دانــد. ازنظــر وی ممکــن اســت جهان‌بینــی  جهان‌بینــی و اخــاق تلقــی می‌کنــد، امــا اخــاق را 
کــه حاصــل زیســت ماســت،  چنان‌کــه تصــور شــده، شــیوۀ زیســت‌مان در جهــان را شــکل دهــد، امــا جهانــی 
کانــون مشــاهده می‌گویــد تدیّــن،  کتــاب اســام در  گیرتــز در  به‌ســبب محــل زیســتن، جهــان واقعــی اســت. 
کــه تصــور مــی‌رود حقیقــت اســت، نیســت؛ بلکــه آن‌را  تنهــا شــامل وقــوف بــر حقیقــت یــا علــم بــه آنچــه 
به‌منصــۀ ظهــور درآوردن، یعنــی زیســتن برمبنــای چنیــن حقیقتــی اســت؛ بنابرایــن یکــی از اهالــی بالــی 
کــردن  بــودن، تنهــا داشــتن دیدگاهــی معیــن نســبت بــه فــرد، زمــان و رفتــار اجتماعــی نیســت، بلکــه زندگــی 
.)Greetz, 1972: 126( بــا ایــن دیدگاه‌هاســت. درواقــع راه اصلــی رســتگاری، به‌جــا آوردن مناســک اســت

در  مؤمنــان  جهش‌انــد.  نوعــی  گیرتــز  ازنظــر  مناســک  مناســک:  به‌واســطۀ  مقدســات  3- ظهــور 
کــه پــس از انجــام دادن مناســک  مناســک دینــی بــه درون امــر قدســی جهــش می‌کننــد و از همین‌روســت 
و بازگشــت بــه زندگــی عــادی تغییــر می‌کننــد و بــه انســان‌های متفاوتــی تبدیــل می‌‌شــوند. او معتقــد اســت 
گذراســت. درواقــع، لحظــۀ مقــدس، لحظــه‌ای اســت  کــه مانــدن در زندگــی دینــی یــا لحظــۀ مقــدس امــری 
کــه انســان‌ها از دنیــای روزمــره و معمولــی خــود جــدا می‌شــوند و رویارویــی بــا امــر مقــدس را تجربــه می‌کننــد. 
کــه  کــه بــا امــر مقــدس رو‌بــه‌رو شــده، امکان‌پذیــر نیســت و آنچــه  در آن‌لحظــه، هیــچ تماســی بــا فــردی 

ــا آن مواجــه می‌شــود، مربــوط بــه پــس از آن لحظــه اســت. پژوهشــگر ب
خ می‌نمایــد، امــا بســیار حیاتــی و سرنوشت‌ســاز  گــذرا ر گیرتــز، هرچنــد لحظــۀ مقــدس در لحظــه‌ای  ازنظــر 
گــذر زمــان بســیار پررنــگ می‌شــود و یــک دگرگونــی اساســی، از آنچــه قبــاً بــود، بــه  اســت. در لحظــۀ مقــدس، 
ــه‌ای  ــا مرحل ــی ی ــد اتفــاق می‌افتــد. ایــن امــر نمایانگــر یــک نقطــۀ عطــف، یــک دگرگون ــه بعــداً می‌آی ک آنچــه 
کــه پیــش آمــده و از میــان رفتــه اســت. درواقــع فــرد همــان فــرد قبلــی نیســت، بلکــه وارد مرحلــۀ  حســاس اســت 
جدیــدی از زندگــی‌اش شــده و آینــدۀ جدیــد فــراروی اوســت. بــه ســخن دیگــر، شــیوۀ جدیــد یــک زندگــی نــو و 
خ می‌نمایــد،  دوره‌ای جدیــد فراهــم می‌گــردد؛ بنابرایــن، امــر مقــدس پدیــده‌ای ضــروری اســت و هنگامی‌کــه ر
امــری مهــم اتفــاق می‌افتــد؛ یعنــی تغییــری اساســی در نگــرش، اســتنباط، جهت‌گیــری یــا خودشناســی و نوعی 
گروهــی یــا شــخصی پدیــد می‌آیــد. امــر مقــدس، شــیوۀ خودشناســی افــراد، تجربــه  دگرگونــی در شــیوۀ زندگــی 

.)Greetz, 1972: 220( کــردن زمــان و عملکــرد اجتماعــی اعضــاء را تغییــر می‌دهــد
کــه نه‌تنهــا  ــزام درونــی اســت  ازنظرگیرتــز، امــر مقــدس همه‌جــا در چارچــوب دیــن، واجــد یــک حــس ال
افــراد را بــه سرســپردگی ترغیــب می‌کنــد، بلکــه حتــی آن‌را ایجــاب می‌کنــد؛ نه‌تنهــا مایــۀ ایجــاد رضایتــی 
عقلانــی اســت، بلکــه حتــی تعهــدی عاطفــی را تقویــت می‌کنــد. امــر مقــدس خــواه به‌عنــوان مانــا، برهمــا یــا 
ح شــده باشــد، متمایــز از امــر دنیــوی اســت؛ به‌طوری‌کــه قطعــاً تصــور می‌شــود واجــد  تثلیــت مقــدس مطــر

گســترده‌ای بــرای هدایت‌بخشــی رفتــار انســان باشــد. معانــی ضمنــی 
ــر  ــردن ام ــا ب ــن ب ــد و همچنی ــد می‌کن ــدس را تولی ــر مق ــه ام ک ــت  ــک اس ــن مناس ــز، ای گیرت ــر  ــع ازنظ درواق
مقــدس در چارچــوب جهــان دیگــر، نخســتین حلقــۀ ارتبــاط را فراهــم مــی‌آورد تــا آن‌را بــه دیــن وصــل نمایــد. 
کیهانــی و عظیــم، یــا طبیعــت و مظاهــر آن یــا برخــی جهان‌هــای فراطبیعــی  آن جهــان، ممکــن اســت جهــان 
ــی  ــا این‌همــه، امــر متعال ــه ایــن جهــان را شــکل می‌دهنــد و اداره می‌کننــد باشــد؛ ب ک ــی  از هســتی‌ها و معان
کلی‌تــر،  کــه ازطریــق آن، امــر مقــدس در یــک جهان‌بینــی  تصــور می‌شــود. مناســک فرآینــدی را آغــاز می‌کنــد 

ــادری، 1391: 69(. ــود )ن ــاخته می‌ش ــر س ــر و مقتدرانه‌ت ــر، انتزاعی‌ت عمومی‌ت

یافته‌های میدانی تحقیق )توصیف مراسم و‌ آئین پری‌خوانی(
گذشــته، پیــش از یکجانشــینی اقــوام ترکمــن مراســم پری‌خوانــی در داخــل آلاچیــق،  تــا حــدود یک‌صدســال 
مســکن متحــرک اقــوام ترکمــن برگــزار می‌شــد. آتــش همــواره در میانــۀ آن روشــن بــود و پری‌خــوان شمشــیر 
کافــر را از  ــا جن‌هــای  ک ی ــا نیروهــای ناپــا ــا تــن بیمــار مــی‌زد ت ــا ی کفگیــر خــود را در آن می‌گداخــت، بــه پ ــا  ی
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کفگیــر زدن بیمــار نمــادی از رانــدن  کلــی در آئیــن پری‌خوانــی شمشــیر یــا  جســم و روح بیمــار برانــد؛ به‌طــور 
ــۀ پیوســته  ــا ارواح به‌عنــوان دو مرحل ــاط ب کی‌هاســت. خلســه و ارتب ــا زدودن بیمــار از نیروهــای شــر و ناپا ی
هماننــد شمنیســم در مراســم پری‌خوانــی قابل‌ملاحظــه اســت. اســتفاده از ســاز و نــوای موســیقایی، انجــام 
حــرکات مــوزون و چرخیــدن بــا طنــاب از مهم‌تریــن شــیوه‌های ورود پری‌خــوان بــه عالــم خلســه اســت. 
کــه مخصــوص آئیــن پری‌خوانــی  مراســم پری‌خوانــی بــا نواختــن تــار و خوانــدن مقام‌هایــی از موســیقی 
اســت توســط بخشــی )خواننــده و نوازنــده( ترکمــن آغــاز می‌شــود. پری‌خــوان نخســت بــا ریتــم و آواز بخشــی 
کتف‌هــای خــود می‌کنــد؛ ســپس ریتــم حــرکات او تندتــر شــده و بــه حــرکات  شــروع بــه تــکان دادن و لرزانــدن 
ســریع ســر و بــدن و جســتن از جــا مبــدل می‌شــود. ســاز، حــرکات مــوزون پری‌خــوان را بــه حالــت خلســه فــرو 
کــه بــه ســقف آلاچیــق یــا اتــاق آویــزان اســت  می‌بــرد و زمانی‌کــه ایــن حالــت بــه اوج خــود رســید، بــا طنابــی 
گاه نعــره‌ زدن می‌کنــد. در ایــن حالــت خلســه بــه اوج خــود می‌رســد و پری‌خــوان بــا  شــروع بــه چرخیــدن و 
دنیــای آل و ارواح ارتبــاط برقــرار می‌ســازد و به‌عبــارت دیگــر بــه پــرواز درمی‌آیــد. شــکار یــا ســفر در غالــب روح 
حیوانــی، یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای آئیــن پری‌خوانــی اســت. در آئیــن پری‌خوانــی، حیــوان »قــوچ« نمــادی 
کــه پری‌خــوان در غالــب آن بــه دنیــای آل و ارواح جــن و پــری ســفر می‌کنــد و به‌عبــارت دیگــر بــا روح  اســت 
حیــوان قــوچ آمیختــه شــده و بــه شــکار آل و ارواح مــی‌رود. در اینجــا قــوچ نمــاد روح حیــوان توتمــی یــا روح 

محافــظ پری‌خــوان اســت.
کــه عقایــد مذهبــی افــراد را منعکــس می‌ســازند، بســیار  کوپــت‌داغ، نگارکنده‌هایــی  کوه‌هــای  در دامنــۀ 
کــه حــاوی محتــوای واضــح مذهبــی هســتند، شــامل تصاویــری از شــاخ قــوچ،  اســت. هنرهــای ســنگی 

گــوزن و اســب هســتند. کاروان شــتر، بزکوهــی،  گــرگ، 
در درۀ رودخانــۀ چاندیــز در منطقــۀ بالخــان، براســاس یافته‌هــای جمعــی از اعضــاء پژوهشــگاه تاریــخ، 
زبــان و ادبیــات ترکمــن نگارکند‌هایــی از انــواع بزکوهــی، بــز، اســب، شــتر و انــواع پرنــدگان شــکاری در 
کشــور  ــی در شــمال  کچی‌بیزل ــر مختلــف در درۀ  ــت ایســتایی نشــان داده می‌شــوند. درصــدی از تصاوی حال
کوهــی بــه تصویــر  ــا شــاخ قــوچ  کــه انســان‌هایی ب ترکمنســتان تصاویــری نقــوش صخــره‌ای شــمنی اســت 
ــای باورهــای شــمنی مردمــان آن  ــر صخــره‌ای، بقای ــر 1(. به‌نظــر می‌رســد ایــن هن کشــیده شــده‌اند )تصوی

.)Sultanova, 2014: 161( منطقــه بــوده باشــد

.)Tashbaeva, 2001: Fig. 32(اSaimaluu-Tash تصویر 1. نقوش شمنی سنگ‌نگاره‌های
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در مرحلــۀ دیگــری از آئیــن پری‌خوانــی، پری‌خــوان مثــل قــوچ، شــاخ می‌زنــد و دســت بیمــار را می‌بنــدد 
و ماننــد قــوچ بــه ســمت او حملــه‌‌ور می‌شــود )تصویــر 2(. پری‌خــوان در ایــن مرحلــه بــا ســر خویــش، ماننــد 
گرفتــن قــوچ بــه در اتــاق حملــه‌ور می‌شــود. او ماننــد حرکــت قــوچ بــه اجنــه حملــه می‌کنــد. از نــگاه  حالــت 
او، اجنــه یــا جن‌هــای ســیاه به‌شــکل حرکــت قــوچ حملــه‌ور می‌شــوند. جن‌هــا به‌شــکل قــوچ درمی‌آینــد 
ــی‌آورد،  ــوچ درنم ــت ق ــود را به‌هیئ ــوان خ ــه پری‌خ گرچ ــود؛ ا ــزاع ش ــا ن ــا آن‌ه ــوچ ب ــل ق ــه مث ک ــد  و می‌خواهن
ــده از  ــه شــکار می‌پــردازد. در اغلــب ســنگ‌نگاره‌های بازمان ــی آن ســفر می‌کنــد و ب ــب روح حیوان امــا در غال
گرچــه تصاویــری از برخــی حیوانــات دیــده می‌شــود، امــا تصاویــر بســیاری از قوچ‌هــا یافــت شــده  شمنیســم ا

کــه بیانگــر اهمیــت آن نــزد شــمن‌ها بــوده اســت.

تصویر 2. پری‌خوان در غالب روح حیوانی )قوچ( درحال مبارزه با نیروهای شر )نگارندگان، 1398(.

کــه شــاخ  براســاس تفســیری از ایــن ســنگ‌نگاره‌ها، پوشــش ســر شــمن از پوســت قــوچ ســاخته می‌شــد 
گوش‌هــای آن دســت‌نخورده باقــی می‌مانــد. شــاخ قــوچ، توتــم اجــداد ترکمــن، یعنــی اوغوزهــا بــوده  و 
اســت. ابتــدا اوغوزهــا و بعــد ترکمن‌هــا ایــن حیــوان را نمــاد بــاروری و زایــش قــرار داده و نــزد آنــان از اهمیــت 
ــر قــوچ در  ــوام ترکمــن، نقــش و تصوی ــۀ اق ــر باورهــا و ادبیــات عامیان خاصــی برخــوردار شــده اســت؛ علاوه‌ب

ابعــاد مختلــف زندگــی عــادی ترکمن‌هــا نیــز دیــده می‌شــود.
مختلفــی  مفاهیــم  از  کــه  می‌گیــرد  درنظــر  متنــی  به‌مثابــۀ  را  فرهنــگ  کــه  گیرتــز  دیــدگاه  براســاس 
برخــوردار اســت، او ایــن روش را »رویکــرد تفســیری« می‌نامــد. براســاس نقــوش صخــره‌ای در مناطقــی از 
ــتان  ــرکان باس ــوچ از روزگان ت ــوان ق ــتان، حی ــور مغولس کش ــون در  ــۀ اورخ کتیب ــی و  کنون ــتان  ــور ترکمنس کش
به‌عنــوان توتــم ایــن اقــوام و در اســطوره‌های مردمــان تــرک به‌عنــوان نمــاد شــجاعت، دلیــری و رشــادت 
بــوده اســت. امــروزه شــاخ قــوچ در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی اقــوام ترکمــن خــود را نشــان می‌دهــد. در 
قبرســتان‌های قدیمــی ترکمن‌صحــرا پیــش از پیدایــش ســنگ‌مزارهای امــروزی برســر مــزار مردمــان شــجاع 
کــه نشــانۀ جــوان بــودن و دلیــری او  و پهلوانــان، چــوب تراشــیده‌ای به‌شــکل شــاخ قــوچ قــرار می‌دادنــد 
گاه شــاخ قوچ‌کوهــی  ــر ســردر ورودی برخــی از منــازل قدیمــی و در اتــاق مهمــان،  بــوده اســت؛ همچنیــن ب
کهــن اقــوام ترکمــن، شــاخ قــوچ نشــانۀ قدرتمنــدی و بقــای ایــل و طایفــه نیــز  نصــب می‌کردنــد و در باورهــای 
به‌شــمار می‌رفتــه اســت. نبــرد پری‌خــوان بــا موجــودات شــرور در غالــب تهاجــم قــوچ، بــاوری دیرینــه اســت 
کــه ریشــه  کهــن و دیریــن اقــوام ترکمــن ریشــه دارد و پری‌خــوان در غالــب روح حیــوان قــوچ  کــه در اعتقــادات 

در باورهــای توتمیــک اغوزهــای تــرک دارد، درصــدد شکســت دشــمن خویــش برمی‌آیــد.
مــاده  ارواح  تقســیم می‌شــوند.  »مــاده«  و  »نــر«  بــه دو دســتۀ  ارواح  ترکمن‌هــا،  باورهــای شــمنی  در 
ــاور  کنــد و عامــل بســیاری از ناراحتی‌هــا و بیماری‌هــا به‌شــمار می‌رونــد. »آل« در ب بســیار قدرتمنــد و خطرنا
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ع مذکــر آل  گیســوانی دراز دارد. ظاهــراً نــو ترکمن‌هــا روح مادینــه اســت، بســیار زیبــا و قــوی و بلندبالاســت و 
از ارواح نیکــوکار محســوب می‌شــود. پری‌خوان‌هــا علاوه‌بــر جــن و پــری بــا آل نیــز ارتبــاط برقــرار می‌کننــد. 
ــد، راســت‌گو اســت.  ــا، جــن موجــودی دروغگــو و بی‌خاصیــت اســت. آل دروغ نمی‌گوی ازنظــر پری‌خوان‌ه
جــن نشــانی از خــود به‌جــا نمی‌گــذارد، امــا آل از خــود نشــان می‌گــذارد. ایــن نشــان را معمــولًا بــر بــدن 

پری‌خــوان یــا بیمــار می‌گــذارد )ندیمــی، 1378: 63(.

تبیین و تفسیر انسان‌شناسانۀ مراسم و آئین پری‌خوانی براساس دیدگاه گیرتز
درمانــی  شــیوه‌های  کلــی  به‌طــور  دارد.  وجــود  متنوعــی  درمانــی  شــیوه‌های  ترکمــن،  طوایــف  بیــن  در 
ــا  ــج ب ــه به‌تدری ک ــت  ــتوار اس ــمنی اس ــد ش ــداری و عقای ــون روح‌پن ــی همچ ــن قوم که ــای  ــر باوره ــا ب ترکمن‌ه
ــا آمیختگی‌هــای دینــی  گفــت نشــانه‌هایی از آئیــن شــمنی ب باورهــای دینــی آمیختــه شــده و شــاید بتــوان 

توانســته در میــان ترکمن‌هــا تــا بــه امــروز باقی‌مانــده و بــه حیــات خویــش ادامــه دهــد.
کــه بــا انجــام یک‌ســری  درمان‌گــری در آئیــن شمنیســم بــه مفهــوم درمــان و شفابخشــی بیمــاران اســت 
کــه دســتخوش حالــت درمان‌گــری و تشــویش‌انگیز شــده‌اند  اعمــال و تشــریفات بــرای درمــان افــرادی 
افــراد  آئین‌هــا به‌وســیلۀ درمان‌گــر )شــمن(،  ازطریــق اجــرای مراســم و  آئیــن  ایــن  صــورت می‌گیــرد. در 
بیــن طوایــف ترکمــن  بیــرون می‌ریزنــد. در  را  انباشــته‌اند  کــه در درونشــان  هیجانــات و آشــفتگی‌‌هایی 
ج می‌ســازند  کالبــد بیمــاران خــار پری‌خوان‌هــا طــی اعمــال خلســه‌گونه و جذبه‌انگیــز ارواح خبیثــه را از 
ع درمان‌گــری  ــو ــی بیمــاران برمی‌آینــد. در ایــن ن ــه درصــدد عــاج روان ــا حــرکات و تشــریفات نمایش‌گون و ب
گذشــته تــا بــه امــروز  ازطریــق نمایش‌هــای اعجاب‌انگیــز مذهبــی و آئینــی در تمــام تمدن‌هــای باســتانی از 
کــه امــروزه بقایــای آن در آئیــن‌ شــمنی هویداســت )عناصــری، 1368:  چنیــن نقشــی قدرت‌گونــه داشــته‌اند 

.)159
آغــاز می‌شــود  ترکمــن  ازســوی بخشــی  موســیقی  و خوانــدن  دوتــار  نواختــن  بــا  مراســم پری‌خوانــی 
ــه ‌خــود می‌گیــرد. ایــن  ــوای موســیقی حالــت ســماع ب ــا شــنیدن ن ــه پری‌خــوان ب )تصویــر 3(؛ در ایــن مرحل
ــرای حضــار ایجــاد  ــا رازهــا و رمزهایــی همــراه اســت. اجــرای موســیقی فضــای شــوق‌انگیزی را ب حــرکات ب
ــا اجــرای موســیقی در حالــت چهارزانــو نشســته و در همیــن  می‌کنــد. پری‌خــوان در ایــن مرحلــه همزمــان ب
گاه بــه خــود پیچیــده، بــه اطرافــش خیــره می‌شــود. آوای موســیقی درطــول  حالــت به‌ســمت بــالا می‌جهــد و 
ــرای  ــفرش و اج ــۀ س ــوان را از ادام ــدن آن پری‌خ ــع ش ــود و قط ــنیده ش ــد ش ــواره بای ــی هم ــم پری‌خوان مراس
ــد. در  ــرار می‌ده ــز ق ــی نی ــیقی درمان ــف موس ــی را در ردی ع پری‌خوان ــو ــن موض ــت. ای ــد داش ــم بازخواه مراس

ــت. ــی اس ــل بررس ــف قاب ــای مختل ــش از جنبه‌ه ــوان و بیماران ــرای پری‌خ ــیقی ب ــن موس ــن آئی ای

تصویر 3. نواختن موسیقی در مراسم و آئین پری‌خوانی )نگارندگان، 1398(.
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از بُعــد انفعــالات درونــی، موســیقی به‌عنــوان ابــزاری جهــت ظهــور احــوالات درونــی انســان از دیربــاز 
موردتوجــه بــوده اســت.

ــارۀ نقــش موســیقی در آئیــن پری‌خوانــی این‌گونــه تحلیــل نمــود  ــوان درب ــز می‌ت گیرت براســاس دیــدگاه 
فراهــم  را  مراســم  اجــرای  زمینــۀ  پری‌خوان‌هــا  دیــدگاه  از  پری‌خوانــی  مراســم  در  موســیقی  اجــرای  کــه 
کننــد ازســوی نیروهــای آسیب‌رســان تحــت فشــار روحــی  کــه احســاس  می‌ســازد. پری‌خوان‌هــا در هرزمــان 
قــرار می‌گیرنــد، از نوازنــدگان و خواننــدگان موســیقی ترکمــن دعــوت می‌کننــد تــا بــرای رهایــی از آســیب 
کــه در مراســم پری‌خوانــی  کننــد. آن‌هــا خــود در مقام‌هــای موســیقی  نیروهایشــان برایشــان موســیقی اجــرا 
زمینــۀ ســفر روحانــی  باورهایشــان  براســاس  نشــانه‌ها  ایــن  کــه  قائل‌انــد  نشــانه‌هایی  پررنــگ هســتند، 
گرچــه پری‌خوان‌هــا جایــگاه ایــن مقام‌هــا را در اجــرای مراســم به‌طــور آشــکار  آن‌هــا را فراهــم می‌ســازند. 
نمی‌داننــد، امــا برخــی از ایــن مقام‌هــای موســیقی در افســانه‌ها و اســطوره‌های مــردم ترکمــن بــه ســفرهای 
کــه پــرواز روح و ورود بــه عالــم مــاوراء را بــرای مخاطبانشــان بازگــو  روحانــی و پــرواز پرندگانــی اشــاره می‌کننــد 
می‌کننــد. پری‌خوان‌هــا در احوالاتشــان در هــر زمــان و مــکان به‌محــض این‌کــه تحــت فشــارهای روحــی 
کاســتن بــار روانــی ســنگین و عــروج از دنیــای  قــرار می‌گیرنــد و نیــز در آغــاز اجــرای مراســم پری‌خوانــی بــرای 
ــار روانــی  فعلی‌شــان و ورود بــه عالــم خلســه، موســیقی اجــرا می‌کننــد؛ ازســوی دیگــر، اجــرای موســیقی از ب

ــز فراهــم می‌ســازد.  حضــار می‌کاهــد و زمینــۀ نشــاط را در بیمــار نی
در یــک مصاحبــه بــا یــک پری‌خــوان جــوان، نقــش موســیقی ترکمــن را از او جویــا شــدیم و وی چنیــن 
گام اول بــه افزایــش انــرژی پری‌خــوان  پاســخ داد: »نواختــن موســیقی و شــنیدن صــدای موســیقی در 
کــه بیمــار را احاطــه نموده‌انــد، نقــش مؤثــری ایفــا  بــرای احضــار لشــکریانش جهــت مهــار نیروهــای شــری 
ــا ایجــاد طــراوات در بیمــاران،  می‌کنــد؛ ازســوی دیگــر موســیقی ذهــن بیمــار را به‌خــود مشــغول می‌کنــد و ب
مرحلــۀ مقاومــت بیمــار را دربرابــر لشــکریان پری‌خــوان به‌انــدازۀ قابل‌توجهــی می‌کاهــد. موســیقی در آئیــن 
گــر افســون موســیقی  پری‌خوانــی، بیمــار را از تــرس می‌رهانــد و نشــان شــادی در بیمــار و درمان‌گــر اســت. ا
بــا قــدرت مراقبــه و ســایر روش‌هــای ارتبــاط بــا درون همــراه بــا نیــروی درونــی ترکیــب شــود، امــکان شــفایابی 

ــا ســبحان پری‌خــوان، آذر 1398(. ــه نهایــت می‌رســد )مصاحبــه ب ب
ــزد و  ــا قــدرت موســیقیایی درهــم می‌آمی ــه ب  »ســماع و وجــود و چرخش‌هــای پری‌خــوان در ایــن مرحل
ــا  قــدرت او را در مهــار درد و رنــج بیمــار بــه حــد اعلــی می‌رســاند. آزاد شــدن نیروهــای درونــی پری‌خــوان ب
کــه در وســط اتــاق تعبیــه شــده )تصویــر 4( از مراحــل اساســی  چرخــش و ازطریــق آویــزان شــدن از طنابــی 

آئیــن پری‌خوانــی به‌شــمار مــی‌رود« )مصاحبــه بــا احمــد پری‌خــوان، آذر 1398(.

تصویر4. جذبه و خلسه پری‌خوان برای تسخیر روح ازطریق چرخش با طناب )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 5. جذبه و خلسه پری‌خوان برای تسخیر روح ازطریق چرخش با طناب )نگارندگان، 1395(.

ــه موســیقی خلســه‌های پی‌در‌پــی پری‌خــوان یکــی  ــراوان ب گــوش دادن ف ــب چرخــش و  ســماع در غال
ــا شمنیســم  گوی کــه پیونــد عمیقــی بیــن ایــن آئیــن و تصــوف برقــرار می‌ســازد.  ــارزی اســت  از نشــانه‌های ب
گرایــش صوفیانــه بــوده اســت؛ افزون‌بــر  و برخــی از اجــزای آن، ازجملــه -فنــون خلســگی- تحت‌تأثیــر 
ایــن، در ســده‌های میانــه در میــان ترکمن‌هــا و بســیاری از اقــوام و مردمــان دیگــر آســیای میانــه، فرقه‌هــا 
و طریقت‌هــای صوفی‌مســلک به‌ویــژه »فرقــۀ یســوعی« )قــرن دوازدهــم میــادی( و »نقشــبندیه« )قــرن 

ــت. ــادی( رواج یاف ــم می پانزده
یکــی از قابلیت‌هــای اساســی و عمومــی بــرای رســیدن بــه مقــام شــمنی و تصــرف در عالــم مــاده و ارتبــاط 
کــه از مرزهــای اصلــی تمیــز  بــا عالــم مــاوراء و درمان‌گــری و ســاحری، ورود بــه عرصــۀ خلســه اســت؛ قابلیتــی 
گرچــه شــمن، علاوه‌بــر توانایــی دیگــر، جادوگــر اســت؛ هــر  شــمن و جادوگــر محســوب می‌شــود. بــه ایــن معنــا 

کلمــه نمی‌توانــد شــمن نامیــده شــود. جادوگــری به‌معنــای دقیــق 
ــه‌آور او بســتگی دارد.  ــه توانمندی‌هــای جذب درحقیقــت مقــام معنــوی و اقتــدار اجتماعــی هــر شــمن ب
در آئیــن پری‌خوانــی اقــوام ترکمــن خلســه، ســماع، آتــش و موســیقی عناصــر حیاتــی پری‌خــوان )درمان‌گــر( 
ابتــدا ازطریــق خلســه و جذبــه )تصویــر 5( به‌دنبــال دســتیابی  او  در مــداوای بیمــار به‌شــمار می‌رونــد. 
ــدی  گام بع ــد. در  ــم می‌نمای ــق فراه ــار را از این‌طری ــر بیم ــه ب ــۀ غلب ــت و زمین ــش اس ــوی خوی ــام معن ــه مق ب
کــه  کنتــرل نیروهــای شــر ازطریــق فراخوانــدن لشــکریانش بــه درون توبــره‌ای  به‌محــض ارتبــاط بــا بیمــار و 
کنــد. پری‌خــوان طــی یــک فرآینــد  کنتــرل  در دیــوار اتــاق آویــزان اســت، تــاش می‌کنــد ارواح خبیثــه را 
ــرل خــود درمــی‌آورد. او ازطریــق  کنت ــش را در  ــادی و ماورایــی خوی ــای م تلفیقــی )خلســه - موســیقی( فض
کــه از اصــول اساســی آئین‌هــای شــمنی در  گداختــن آهــن و ایجــاد تــرس درونــی شــدید در بیمــار  آتــش و 
بیــن شــمن‌های آســیای‌مرکزی و مغولســتان اســت، زمینــۀ آزاد شــدن انــرژی منفــی را در بیمــار را فراهــم 
می‌ســازد. در باورهــای عامــۀ اقــوام ترکمــن، ایجــاد تــرس در بیمــار ازطریــق زدن ضربــات پی‌در‌پــی شــاق 
کلیــدی مهــار  گذشــته همــواره به‌عنــوان یکــی از ابزارهــای  ــه از  ــه یــک دشــمن فرضــی در پزشــکی عامیان ب
نیروهــای شــر به‌شــمار می‌رفتــه اســت. پری‌خوان‌هــا بــا ایجــاد رعــب و وحشــت در بیمــار و حاضــران در 
جلســه بــا فــرو بــردن شمشــیر بــه اعضــای بــدن بیمــار و حاضریــن در رانــدن ارواح خبیثــه برمی‌آیــد. در ایــن 
مرحلــه پری‌خــوان بــا ضربــات پی‌در‌پــی شــاق، ضرباتــی محکــم بــه نیروهــای شــر وارد می‌ســازد )مصاحبــه 

بــا قــوا پری‌خــوان، آذر 1398(.
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نتیجه‌گیری
کتابخانــه‌ای بــه تبییــن و تفســیر آئیــن پری‌خوانــی در میــان  در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش میدانــی و 
اقــوام ترکمــن از دیــدگاه انسان‌شناســی تفســیری پرداختــه شــد. آئیــن پری‌خوانــی به‌عنــوان بقایــا و بازمانــدۀ 
آئیــن شــمنی ادیــان ابتدایــی تــرکان اوغــوز اســت. در ســاختار و ابعــاد مختلــف ایــن آئیــن بــه عناصــر نمادینــی 

کــه ریشــه در باورهــا و ادیــان ابتدایــی اقــوام ترکمــن )اوغوزهــا( دارنــد. برمی‌خوریــم 
کــه بــه تبییــن و تفســیر نمادیــن آئین‌هــا  گیرتــز  گلیفــورد  در ایــن پژوهــش بــا به‌کار‌گیــری روش تفســیری 
گیرتــز،  و فرهنــگ می‌پــردازد، بــه تفســیر و تببیــن انسان‌شناســانۀ آئیــن پری‌خوانــی پرداختــه شــد. نظریــۀ 
کــه دیــدگاه   )Emic( کــه دیــدگاه و تبییــن پژوهشــگر انسان‌شــناس اســت و روش امیــک  )Etic( روش اتیــک
شــرکت‌کنندگان در مناســک اســت را ارائــه می‌دهــد. در این‌راســتا بــا روش مشــاهدۀ مســتقیم بــه مصاحبــه 
چارچــوب  در  انسان‌شناســانه  تبیین‌هــای  شــد.  پرداختــه  آئیــن  در  شــرکت‌کنندگان  و  پری‌خوان‌هــا  بــا 

گیرتــز در بخــش میدانــی بــا عنــوان تبییــن و تفســیر مراســم و آئیــن پری‌خوانــی ارائــه شــد. نظریــۀ 
کــه بــا نواختــن موســیقی ترکمــن توســط  مهم‌تریــن بخــش ایــن آئیــن، جذبــه و خلســۀ پری‌خــوان اســت 

بخشــی‌ها، نوازنــدگان و خواننــدگان، پری‌خــوان بــه حالــت حالــت خلســه و ســماع درمی‌آیــد.
پری‌خــوان،  دیــدگاه  از  گرفــت.  قــرار  موردبحــث  گیرتــز،  تفســیری  روش  براســاس  موســیقی  نقــش 
کارکــرد اصلــی موســیقی از نــگاه پری‌خــوان، مهــار نیروهایــی  کارکــرد مهــم و ویــژه بــرای او دارد؛  موســیقی دو 
کــه او را مــورد آزار و اذیــت قــرار می‌دهنــد. پــس از مرحلــۀ تشــرف و شــمن شــدن، ایــن فشــارها در  اســت 
شــرایط عــادی و زندگــی روزمــره همچنــان ادامــه می‌یابنــد. پری‌خوان‌هــا بــرای مهــار ایــن نیروهــا بــه نــزد 
کســب آرامــش درخواســت خوانــدن موســیقی  بخشــی‌ها می‌رونــد و در جلســۀ دوســتانه و خصوصــی بــرای 
گــران وقایــع تاریخــی را روایــت  ترکمــن از بخشــی‌ها می‌کننــد. در دورۀ باســتان اوزان‌هــا می‌خواندنــد و خُنیا
ــد.  ــاران می‌پرداختن ــداوای بیم ــه م ــا ب ــران و اوزان‌ه گ ــا خنیا ــراه ب ــواره هم ــرک هم ــمن‌های تُ ــد. ش می‌کردن

ــوده اســت. ــا اجــرای موســیقی همــراه ب ــم ب احتمــالًا مراســم شــمن‌ها از روزگاران قدی
گامــی مهــم در ورود بــه  در آئیــن پری‌خوانــی به‌عنــوان بازمانــدۀ آئیــن شمنیســم، اجــرای موســیقی 
عالــم خلســه محســوب می‌شــود. موســیقی پری‌خوانــی آرامــش درون بــرای پری‌خــوان، بیمــار و حاضریــن 
کارکــرد عمــده را در پــی دارد؛ نخســت، زمینــۀ خلســه و  فراهــم می‌ســازد؛ بنابرایــن موســیقی پری‌خوانــی دو 
ســماع، عالــم درون پری‌خــوان را آمــاده می‌ســازد. دوم، احساســات درونــی بیمــار و حاضریــن بــرای اجــرای 

ع فضــا را بــرای اجــرای مراســم آمــاده می‌ســازد )اتیــک(.  مراســم را بر‌می‌انگیــزد و درمجمــو
همچنیــن از دیــدگاه اتیــک مهم‌تریــن بخــش آئیــن شمنیســم ســماع و ورود بــه عالــم خلســه اســت؛ 
ــا اجــرای موســیقی و در برخــی از آئین‌هــای تصــوف بــا دف‌زدن همــراه اســت. در مرحلــۀ خلســه،  معمــولًا ب
امیــک، پری‌خــوان حریــف خویــش  از دیــدگاه  آغــاز می‌شــود.  قــوچ  نبــرد پری‌خــوان در غالــب حیــوان 
را در غالــب حیــوان قــوچ می‌بینــد؛ امــا از دیــدگاه اتیــک، نبــرد شــمن‌ها در قالــب قــوچ براســاس نقــوش 
کــی اســت  صخــره‌ای ریشــه در باورهــای توتمیــک اقــوام ترکمــن دارد. عنصــر آتــش از دیــدگاه اتیــک، نمــاد پا
ــا  کســازی محیــط و بیمــارش تصــور می‌کنــد و آتــش و خنجــر هــردو ب ــرای پا ــزاری ب و پری‌خــوان آتــش را اب
ایجــاد تــرس عمیــق در بیمــار، زمینــۀ رهــا شــدن از قیدوبندهــای درونــی را در وجــود او فراهــم می‌ســازد. 
کارکــرد درمانــی خویــش را  درنهایــت آئیــن پری‌خوانــی به‌عنــوان بقایــای آئیــن شمنیســم، امــروزه تنهــا 
کارکردهــای اجتماعی‌شــان را  حفــظ نمــوده و شــمن‌ها هماننــد دوران باســتان دیگــر نقــش رهبــری و ســایر 

ــرکان اوغــوز از دســت داده‌انــد.  پــس از پذیــرش دیــن اســام ازســوی ت
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